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الارواح بر اساس نظرية  هاي روح بررسي ساختار حكايت

  شناسي پراپ ريخت

  

  )نويسنده مسؤول( 1مجتبي دماوندي

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد بهشتي

  2زهرا ميرنژاد سيده

  دانشجوي دكتري ادبيات فارسي، ادبيات عرفاني، دانشگاه فردوسي مشهد

  
  20/6/94  :رشيخ پذيتار  12/3/94  :تافيخ دريتار

  

  چكيده

ترين اثر مستقل فارسي  ، كهن»الفتاّح الارواح في شرح اسماءالملك روح«

المظفّر منصور  ابي الدين ابوالقاسم احمدبن در شرح اسماءاالله نگاشتة شهاب

پردازي، يكي از مهمترين روش مؤلفان  از آنجا كه حكايت. سمعاني، است

جهت القاي مفاهيم عرفاني بوده، سمعاني نيز در تفسير اسماء كتب عرفاني در 

در اين پژوهش . الارواح از اين سنّت بهره برده است حسني در روح

                                                 
1. Email: Dr.damavandi@yahoo.com 
2. Email: Mirnezhad.zahra@yahoo.com 
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هاي كتاب مذكور مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا كه يكي از  حكايت

هاي كاربردي در مطالعة حكايات، تجزيه و تحليل ساختاري آنها است و  شيوه

 پراپ، محققّ روسي، از نخستين كساني است كه به اين نوع تحليل ولاديمير

الارواح بر اساس نظرية  هاي روح هاي عاميانه توجه كرده؛ حكايت قصه

پراپ با مطالعة يكصد قصة پريان در . شناسي پراپ بررسي شده است ريخت

نظر هاي ظاهري، از  هاي پريان، برخلاف تفاوت ادبيات روسي نشان داد كه قصه

همچنين دريافت كه . انواع شخصيت و عملكرد آنها، نوعي همانندي دارند

در اين پژوهش با . باشند تعداد اين عملكردها محدود، و داراي توالي مشابه مي

الارواح بر اساس الگوي  هاي عرفاني روح مطالعة ده حكايت از حكايت

كتاب بررسي شد و شناسي پراپ، قابليت تطبيق اين الگو بر حكايات اين  ريخت

هاي عرفاني به طور كامل با الگوي  نتيجه حاكي از آن است كه ساختار حكايت

ها چون غيبت،  پراپ مطابقت ندارد؛ وليكن با حذف تعدادي از خويشكاري

رساند   ياريگر ياري مي تعقيب، رهايي، رسوايي، عروسي و افزودن خويشكاري

هاي عرفاني اين كتاب را بر  ايتتوان حك و شكست قهرمان، به الگوي پراپ مي

هاي  شناسي پراپ مورد مطالعه قرار داده و به ساير حكايت اساس نظرية ريخت

  .عرفاني نيز تعميم داد

شناسي، ولاديمير پراپ، حكايات عرفاني،  ريخت :هاي كليدي واژه

  .الارواح، سمعاني روح

  

   كليات-1

� بيان مسئله-  1,1

االله   ، كتابي اسـت عرفـاني كـه بـه بحـث اسـماء             »لك الفتاّح الم  شرح اسماء   الارواح في   روح«
اين كتاب از آثار كهن نثر فارسي است كه در سدة پـنجم و يـا شـشم هجـري،         . پرداخته است 
و از  . المظفـّر منـصور سـمعاني، نگاشـته شـده اسـت             ابي  الدين ابوالقاسم احمدبن    توسط شهاب 

ني اسـت كـه عـلاوه بـر تفـسير و تأويـل              ترين آثار مستقل فارسي در شرح اسماء حس             قديمي
كتاب مذكور با وجود    . عرفاني آيات قرآن و احاديث نبوي، داراي اشعار و حكايات فراواني است           

ه قـرار                 داشتن جنبه  هاي غني ادبي و عرفاني، به ويژه حكايات زيبا و متعدد، چندان مورد توجـ



١١٩             شناسي پراپ الارواح بر اساس نظرية ريخت هاي روح ختار حكايتبررسي سا

  .نگرفته است
،    و حكايـت    قـصه . دهنـد   كايات تشكيل مي  اي از متون نظم و نثر عرفاني را ح          بخش عمده 

اي  هاي روايي است كه ميان مردم سينه به سينه نقـل شـده اسـت و گنجينـه     اي از شكل  گونه
شـدة اقـوام      و رسوم، مسائل اجتمـاعي و فرهنگـي فرامـوش           عظيم و قديمي از اعتقادات، آداب     

علمـي آنهـا امـري ضـروري        براي درك و حفظ اين ذخاير پر بار بررسـي           . ايراني را در بر دارد    
هاي كاربردي براي مطالعه و شناخت قـصه، تجزيـه و تحليـل سـاختار آن                  يكي از شيوه  . است
توان با شناسـايي      سازد و مي    بندي آن را مي     شود كه استخوان    قصه از اجزايي تشكيل مي    . است

  .آنها به ساختمان اثر دست يافت
هاي پريان نـزد پژوهـشگران و         حليل قصه هاي ولاديمير پراپ در زمينة تجزيه و ت         پژوهش

هـا يـك سـاخت     پراپ معتقد بود كه همة قصه. شناسان شناخته شده و مورد استناد است  قصه
وي بـا تحليـل صـد قـصه از          . واحد دارند كه از طريق عملكرد اشخاص قصه قابل بررسي است          

ها بـا يكـديگر و بـا          بل سازه ها، روابط متقا    هاي پريان روسي به بررسي اجزاي سازندة قصه         قصه
ها رسيد كـه براسـاس     مكررّ در همة قصه   ) خويشكاري(ويك عنصر     و به سي  . كلّ قصه پرداخت  

هـا، از   پراپ دريافت كه به رغم ظاهر متفاوت و متنوع اين قصه. آيند نظم خاصي در پي هم مي    
نـي در آنهـا ديـده       هـاي فراوا    هـا، مـشابهت     هاي عمل شخـصيت     نظر عملكرد قهرمانان و حوزه    

بندي كرده و ماننـد اسـلوب    هاي مشخصّي رده    توان آنها را در دسته      اي كه مي    به گونه . شود  مي
  .هاي واحدي دست يافت بندي مطالعاتي علوم اثباتي و رياضي به اصطلاحات و دسته

الارواح صـورت نگرفتـه و از    اي بـر روي حكايـات عرفـاني روح    از آنجا كه تا كنون مطالعـه    
، )هـاي پريـان   قـصه (هاي رمـزي    هاي عاميانه و داستان      ديگر مطالعات پراپ بر روي قصه      سوي

هـاي عاميانـه ويـا رمـزي دانـست؛            توان جزئي از قـصه      انجام شده و حكايات عرفاني را نيز مي       
بـه صـورت    (بنابراين پژوهش حاضر در پي آن است كـه بـا بررسـي حكايـات عرفـاني كتـاب                    

توانـد قواعـد حـاكم بـر سـاختار درونـي          شناسي پراپ، مي    لگوي ريخت دريابد كه آيا ا   ) موردي
اي تبيين كند و حكايات عرفاني كتاب تـا چـه حـد بـر                 الارواح را تا اندازه     حكايات عرفاني روح  

توان از اين الگو در بررسي حكايـات عرفـاني نيـز     اساس روش پراپ قابل بررسي است و آيا مي   
  استفاده كرد؟

 

  اهداف پژوهش - 2,1
شناسـي   الارواح بر اساس الگوي ريخت هاي عرفاني روح به طور كليّ، قابليت تبيين حكايت  
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هاي عرفاني و كمك به شـناخت متـون        هاي پريان، شناخت بهتر ساختار حكايت       پراپ در قصه  
پذيري نتايج اين پژوهش به آنهـا، از اهـداف اصـلي ايـن                داستاني ديگر، از طريق ميزان تعميم     

هـاي حكايـات كتـاب و          در اين تحقيق سعي شده كه بـا مطالعـة شخـصيت            .باشد  پژوهش مي 
الارواح    آنها بر اساس نظرية پراپ، قابليت تعميم اين الگو را بر حكايات عرفاني روح               خويشكاري

  . مورد بررسي قرار دهيم
  

   آنةالارواح و نويسند  معرفّي كتاب روح-3,1
ز كتب برجستة عرفـاني در شـرح اسـماءاللهّ      ا» روح الارواح في شرح اسماء الملك الفتاّح      «

المظفـر منـصور    ابـي   است كه آن را دانشمند عارف مسلك، شـهاب الـدين ابوالقاسـم احمـدبن              
نويسنده اهل مرو و شافعي مـذهب بـوده و نـسبتش بـه           . نگاشته است ) 534-487(السمعاني  

منـصور   احمدبن: لسمعانيا«: العارفين اينگونه معرفّي شده است  ديهخاندان بزرگ سمعاني در ه 
در اكثر كتب مرجـع از      ). 76: 1429حاجي خليفه،   (»  السمعاني  عبدالجبار ابوالقاسم   محمدبن  بن

و نـام مؤلـف     » الارواح  روح«شود وتنها به ذكـر        المؤلفين نام كامل كتاب ديده نمي       جمله معجم 
). 183: 1346كحالـه،   (» الارواح  لـه روح  ) ابوالقاسم(منصور السمعاني     احمدبن«. اند  بسنده كرده 

بگـواهي بعـضي قـرائن از قبيـل اسـلوب         «فروزانفر در مورد زمان تأليف كتاب معتقد است كه          
تر از اواسط و يا اواخـر قـرن    دهيم كه تأليف آن پيش     عبارت و آوردن اشعار سنايي احتمال مي      

روزانفـر در   البته زماني كه ف   ). 916 -915: 1386فروزانفر،(» صورت نگرفته است    ششم هجري   
ر زمان دقيق تأليف كتـاب      تقديبه هر   . همخواني ندارد ) 534(نظر دارد با تاريخ وفات سمعاني       

تـر و     اي شـگرف    مقولـه » وجـود «نـزد حكيمـان و عارفـان، پـس از مبحـث             «. مشخصّ نيست 
صورت نبسته است؛ چه، با شناخت اسماي الهي، آشـنايي بـا            » اسماءاالله«تر از مبحثِ      گسترده

و سـمعاني يكـي از   ). 216: 1375نـوري،  (» گردد فعال حق تعالي براي ما ممكن مي      صفات و ا  
ترين   همين عارفان بزرگ است كه به اين مبحث پرداخته است و روح الارواح مهمترين و كهن               

چهار عنـوان شـرح    و ده نام خدا تحت هفتاد و منبع ادب عرفاني زبان فارسي است كه در آن صد   
گويانه دارد وي پس از عنوان كردن هر اسـم         در اين كتاب روش قصه     نويسنده. داده شده است  

 صحيح عربي آن را نـشان داده و سـپس بـه بيـان معـاني مختلـف آن بـه فارسـي                        تلقّظابتدا  
پرداخته است و براي مستند كردن سخنش از آيات، احاديث، حكايات و اشعاري بهره برده كه                

سـمعاني بـا مخاطـب قـرار دادن         . دارد معنـايي    با اسم مورد بحث و مطالب مطرح شده پيوند        
هـا، خطـرات و     و از پرتگاه   دهد  مي خواننده را مورد پند و وعظ        پيوستهمردان    درويشان و جوان  



١٢١             شناسي پراپ الارواح بر اساس نظرية ريخت هاي روح ختار حكايتبررسي سا

تـوكلّي  . اين اثر عرفـاني، جنبـة تعليمـي دارد        . سازد  ميورزي با حق آگاه       هاي راه عشق    سختي
تـوكلّي،  (كنـد   دار و مدرسي معرفّي مـي  روايت سمعاني را در اين كتاب روايتي اساساً چارچوب  

اند و     و زيربناي كتاب اين است كه انسانها را به سبب عشق آفريده             پايه انديشة«). 264: 1389
سمعاني، همچون اكثر  . همة رنجها و محنتها در بالا بردن ميل انسان به خدا نقشي مثبت دارد             

ورزد تا بر خشم و كيفـر         تأكيد مي نظر، بيشتر بر رحمت و محبت و شفقت خدا            عارفان صاحب 
» شـود   خلاصـه مـي   » سبقت رحمته غـضبه   «او و انديشة محوري اين كتاب در حديث مشهور          

اين كتاب علاوه بر شرح و تفسير اسماي الهي، مشحون به حكايـات و              ).134: 1384چيتيك،  (
 و فارسي   قصص پيامبران و رجال اسلام و مشتمل بر احاديث بزرگان دين اسلام و اشعار عربي              

است و مباحث عرفاني و شرح و تأويل آيات قرآن و احاديث در قالب حكايـات زيبـا بـه نثـري            
روح صـوفيانه دور و بـراي    آهنگين بيان شده و از اين طريق كتـاب از تعريفـات خـشك و بـي                

الارواح در شمار نخستين متون عرفاني است كه نثـر        روح« .خواننده دلپذير و جذاّب شده است     
و ايـن نـشان از      ). 195: 1384موريـو،   (» گيرد   را براي بيان مفاهيم عارفانه به كار مي        آهنگين
عبدالكريم سمعاني در الانساب، سمعاني را اينگونـه معرفّـي   . اي با استعداد و توانا دارد  نويسنده

ابوالقاسم احمدبن منصور سمعاني، پيشوائي فاضل و اهل مناظره و فتوي، و واعظـي              «: كند  مي
سمعاني بوسيله  ). 326: 1419السمعاني،  (» سرود  خن، و شاعري بود كه نيكو شعر مي       س  خوش

هـاي    الارواح از نمونه    روح«. بكارگيري صورخيال در اثرش، نثري منظوم و شاعرانه آفريده است         
تام نثر شاعرانه در زبان فارسي است، هم از نظر فراوانـي صـورخيال و مـوزون بـودن سـخن و          

 هـاي  تمثيـل عـاطفي و القـايي و بلاغـي كـلام و فراوانـي تمثيـل از جملـه                 هاي    مراعات جنبه 
  ).31: 1388غلامرضايي، (» گونه مناظره

از آنجا كه اين كتاب كهنترين نوشتة مستقل زبان فارسي در شـرح اسـماي الهـي اسـت                   
ه اسـت              از نظـر  . علاوه بر اهميت موضوع آن در عرفان، از نظر قدمت تـاريخي نيـز مـورد توجـ

توان ابيات كهن عرفاني را از شاعران، به خصوص از سـنايي و خـود نويـسنده،             شناسي مي شعر
كـه  » رهـي «شعرهاي فارسي آن برخي از سنائي است و برخي هـم بـا تخلـص         «. در آن يافت  

). 302: 1346پـژوه،   دانـش (» دارد» المصنف  قال«شايد خود مؤلف باشد و برخي از آنها عنوان          
ن در تفسير آيـات قـرآن و احاديـث نبـوي، اصـطلاحات و تعريفـات                 آشنايي با آراي اهل عرفا    

شمار احاديث  . عرفاني و رفتار و كردار بزرگان دين و مشايخ تصوف از مزاياي ديگر كتاب است              
الظنّون نـام كتـاب را        نبوي در اين كتاب به قدري زياد است كه حاجي خليفه و باشا در كشف              
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الارواح منبـع غنـي       روح). 682: 1428خليفه و باشا،      حاجي(. اند  آورده» الحديث   هروا«ذيل علم   
حكايات كهن فارسي است كه انديشه، بـاور و آداب و رسـوم صـوفيان و عارفـان را بـه تـصوير        

  .كشد مي
  

   مبناي نظري تحقيق-2

  هاي پريان روسي شناسي پراپ در قصه  نظرية ريخت-1,2
اي بـود كـه تـا آن          سي اشكال ادبـي   هاي روسي برر    هاي فرماليست   آورد  از مهمترين دست  

. شـدند  اهميت و بـي مقـدار قلمـداد مـي     زمان كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند و يا حتيّ بي   
هـاي    هاي كودكـان، قـصه      آنان آثار مهمي را در زمينة شناخت اين اشكال، به خصوص حكايت           

سـت ويلهلـم شـگل       شايد گو  …«. فولكلوريك و هنرهاي مردمي روسي واسلاو منتشر كردند       
ژانرهـاي  «هـاي فولكلوريـك را بـه عنـوان      هاي كودكان و قـصه  نخستين كسي بود كه حكايت   

هـاي    مطرح كرد، اما بايد دانست كه توجه به سـاختار ايـن آثـار همپـاي كـاربرد روش                  » ادبي
تر زبانشناسي بيشتر شد تا آنجا كه اسكار تيمـوف، بوگـاتي ريـف و ولاديميـر پـروپ،            پيشرفته

 …. هاي فولكلوريك را موضوع اصلي كار خود قـرار دادنـد            قصه بندي و شناخت ساختار    دسته
» اسـت ) 1895-1970(اما مهمترين پژوهشي كه در اين زمينه ارائه شده كار ولاديمير پروپ             

  ).144: 1386احمدي، (
بنـدي    در مـورد رده   . هاسـت   ها و پژوهش    شالودة همة تحقيق    بندي، سنگ   بايد گفت دسته  

نامـه را    فهرستنخستينگذاران مكتب فنلاندي،   از بنيان(Antti Aarne)ا، آنتي آرن ه قصه
فهرسـت آرن بعـدها     .  منتشر ساخت  1910ها بر حسب مضمون آنها در سال          بندي قصه   از رده 

 ويـرايش شـد و بـه نـام     (Stith Thompson)توسط پژوهشگر امريكايي استيث تامپـسون  
پـراپ،  . ( منتـشر شـد    1961 و   1928هـاي      و در سـال     تامپسون شـهرت يافـت     -فهرست آرنه 

بنـدي شـده و بـه هـر نـوع         ها در چهـار طبقـه، رده         فهرست تمامي قصه    اين در) هفت: 1386
  :اي اختصاص داده شده است شماره

 )300 -479هاي  شماره(هاي جانوران  قصه

  )300 -749(هاي سحرآميز  قصه: هاي خاص، شامل قصه
  )750 -849(هاي مذهبي  قصه
  )850 -999(هاي عاشقانه  قصه
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  )1000 -1199(هاي ديو ابله  قصه
 )1200 -1999) (ها لطيفه(اي  هاي لطيفه قصه

  ).149: 1387خديش، ) (2000 -2399(هاي تسلسلي  قصه
 تـا  300هـاي    ازفهرسـت آرن، زيرشـماره  (fairy tales)هاي پريان  پراپ با انتخاب قصه

در . هـا، فـرم و سـاختار آنهـا را مـورد بررسـي قـرار داد         ن قصه ، به جاي محتوي و مضمو     749
بنـدي    مايـه طبقـه     ها را بر مبنـاي موضـوع يـا درون           پژوهشگران پيش از پراپ، قصه    «كه      حالي

زمـاني را در      شناسي سوسور، روش هم     پراپ تحت تأثير زبان   ). 65: 1382مارتين،  (» كردند  مي
هـاي    مايـه   شناس روسي كـه بـن       ي، فرهنگ عاميانه  پيش گرفت؛ وي با الهام از روش وسلوفسك       

كـرد، و بـر مبنـاي طـرح كلـّي ژوزف بديـه،        هاي پريان را گـردآوري مـي        تكرار شوندة داستان  
نخستين كسي كه دانست ميان عناصر ثابت ومتغير قصه روابطي وجود دارد، كوشيد تا روابـط                

بنـدي و   را بـا مـسألة طبقـه    را بـه وسـيلة فرمـول نـشان دهـد و كـار خـود         بين اجزاي قـصه   
مسألة بنياديني كه توجه پراپ را به خـود جلـب كـرد،    . دهي حكايات عاميانه آغاز كرد      سازمان

بنـدي خـود حاصـل     پـراپ معتقـد اسـت كـه رده        «. بندي موضوع مورد مطالعه است      نحوة رده 
تـدا از  آيد، ولي عمـوم محققـان اب   كارهاي پژوهشي بسياري است كه در پايان كار به دست مي      

بنـدي تحميلـي      دهند، سـپس مـواد كـار را در قالـب ايـن رده               بندي به دست مي     موضوع، رده 
ه بـه    ). 47: 1383خراسـاني،   (» شـود   گنجانند كه اين خود سبب خطاهاي فراوان مي         مي توجـ

همين نكته، عامل تمايز و برتري انديشة پراپ بر محققّان پيش از او و ابـداع روشـي شـد كـه                   
  . قرار گرفت…شناسي و  لي مطالعات ساختارگرايي، روايتبعدها منبع اص

  

� قوانين چهارگانة پراپ-2,2

 به مقايسة   (afanasiev)هاي روسي افاناسيف      پراپ با گزينش صد قصه از مجموعه قصه       
بنـدي   ها، بر پاية مقايسه و مقولـه  روش كار پراپ در بررسي اين قصه  . ها پرداخت   مضامين قصه 

هـا و     ها دريافـت كـه نـام قهرمـان داسـتان             پراپ در مطالعة قصه    . استوار شد  ها  واحدهاي قصه 
ا كارهـاي آنهـا و خويـشكاري            آنها تغيير مي   صفاتهمچنين    (Functions)هايـشان     كند، امـ
هاي مشابه اغلب، كارهاي مـشابه    بر اين اساس به اين نكته پي برد، كه در قصه   . كند  تغيير نمي 

اين امر ذهن پراپ را به سمت مطالعة قصه بر       . بت داده شده است   هاي مختلف نس    به شخصيت 
 مشغول كـرد و بـدين ترتيـب، در مطالعـات پـراپ خويـشكاري            قهرمانانشاساس خويشكاري   

گونـه كـه    در تحليـل پـروپ، همـان   «. هاي بنيادي قصه قـرار گرفـت   هاي قصه، سازه    شخصيت
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هـاي نمايـشي آجرهـاي        و شخـصيت  اجزاي جمله آجرهاي ساختماني جمله است، عملكردها        
بر اساس نظر پـراپ هـر عملكـردي     ). 247: 1388هارلند،  (» ساختماني داستان پريان هستند   

كنـد و   هاي متغير جدا مي مايه هاي ثابت را از بن مايه پراپ، بن«شود؛  خويشكاري محسوب نمي  
: 1388روف، تـودو (» گـذارد  هـا مـي   ي دوم را خصيـصه    ي اول را كاركردها و دسـته        اسم دسته 

كننـد ولـي عملكـرد و       ها تغييـر مـي      هاي شخصيت   وي دريافت كه اسامي و يا خصيصه      ). 159
بررسي پـراپ بـه ايـن نكتـه         «. كنند  تغيير نمي ) خويشكاري در اصطلاح پراپ   (كاركردهايشان  

دهد و چگونه به      كه چه كسي كار را انجام مي        كنند، نه اين    شود كه اشخاص چه مي      محدود مي 
  ). 141: 1389كوپا و رفيعي، (» رساند يانجام م

  :بر اساس اين نتايج، چهار اصل بنيادين نظرية پراپ شكل گرفت
  .دهند هاي اشخاص قصه عناصر ثابت و پايدار را در يك قصه تشكيل مي  خويشكاري-1«
  .هاي پريان آمده است محدود است  شمارة خويشكاريهائي كه در قصه-2
هـا    ها در همـة قـصه       اگرچه همة خويشكاري  . ( يكسان است   توالي خويشكاريها هميشه   -3

  ).آيند نمي
 -53: 1386پـراپ،  (» هاي پريان از جهت ساختمانشان از يك نـوع هـستند    همة قصه -4

56.(  
هاي پريان قابل تقليل بـودن كثـرت بـيش از             شناسي قصه   انديشة اساسي در كتاب ريخت    

ي ايـن     گانـه   احد و يكي بودن عناصر سي و يك       ها به اين سي و يك طرح و         اندازة جزئيات قصه  
و نكتة قابل توجه ديگر ظهـور هفـت شخـصيت           . طرح و توالي منظم آنها در پي يكديگر است        

: كند ازاين قرار اسـت      هفت شخصيتي را كه پراپ مطرح مي      . هاست  مختلف در تمامي اين قصه    
  .سان، شاهزاده خانمر دارنده، قهرمان، قهرمان دروغين، ياري شرير، بخشنده، گسيل

  

  ها در الگوي پراپ  نظري اجمالي به خويشكاري-3,2
بـه اعتقـاد   .  خويـشكاري اسـت  31هاي پريان  قصهها در تحليل پراپ از   تعداد خويشكاري 

هـاي   شود و پس از عبور از خويشكاري    اي معمولاً با يك صحنة آغازين شروع مي         پراپ هر قصه  
او هر خويشكاري را با يـك علامـت اختـصاري    . رسد اتمام ميميانجي با خويشكاري پاياني، به      

دار معرفّـي     هاي هر خويـشكاري را بـه صـورت نـشانة تـوان              دار كرده است و زيرمجموعه      نشان
  .كند مي

ت و          در صحنة آغازين اغلب به معرفّي شخـصيت       : (α)صحنة آغازين    هـاي قـصه و موقعيـ
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ا يـك        يك خويشكاري محسوب نمي   اگرچه اين صحنه    . شود  شرايط آنها پرداخته مي    شـود، امـ
 .رود شناسي بسيار مهم به شمار مي عنصر ريخت

  .كند يكي از اعضاي خانواده، از خانه غيبت مي: (β)غيبت 

 .شود قهرمان قصه از كاري نهي مي: (γ)نهي 

  .شود نهي نقض مي: (δ)نقض نهي 
 . پردازد شرير به خبرگيري مي: (ε)خبرگيري 

 .آورد ير اطلاّعات لازم در مورد قربانيش را به دست ميشر: (ζ)خبردهي 

 .شرير در تلاش است كه قربانيش را بفريبد: (η)فريبكاري 

   ..خورد قرباني فريب مي: (θ)همدستي 
  .سازد شرير به يكي از اعضاي خانواده صدمه يا جراحتي وارد مي: (A)شرارت 

ا با وقـوع مـصيبت و بـدبختي آغـاز           ه  كند كه اينگونه نيست كه همة قصه        پراپ تأكيد مي  
اگـر  . دارد نـوعي احتيـاج، نيـاز و كمبـود اسـت             جو وا مي    و  آنچه كه قهرمان را به جست     . شوند
از نظر پراپ وجود يكـي از       . شود  اي شرارت نداشته باشد مستقيماً با كمبود و نياز آغاز مي            قصه

 تعريـف   نـه  را اينگو  (a)يـاز   پـراپ ن  . اي ضروري است    دو خويشكاري شرارت و نياز در هر قصه       
  .يكي از افراد خانواده يا فاقد چيزي است يا آرزوي داشتن چيزي را دارد: كند مي

 .شود كمك مياز قهرمان قصه درخواست : (B)ميانجيگري

 .گيرد كه به مقابله بپردازد جوگر تصميم مي و جست: (C)مقابلة آغازين 

  . كند قهرمان خانه را ترك مي: (↑)عزيمت 
  .آزمايد بخشنده، قهرمان را مي: (D)ستين خويشكاري بخشنده نخ

 .دهد ها و كارهاي بخشنده واكنش نشان مي قهرمان در برابر آزمون: (E)واكنش قهرمان 

 .شود امكان استفاده از شيء جادويي به قهرمان داده مي: (F)دريافت شيء جادويي 

ان بـه مكـان چيـزي كـه در          قهرم ـ: (G)) راهنمـائي (انتقال مكـاني ميـان دو سـرزمين،         
 .شود وجوي آن است، منتقل شده يا راهنمائي مي جست

  . گيرد بين شرير و قهرمان نبرد تن به تن صورت مي: (H)كشمكش 
براي بازشناسي قهرمان از قهرمان دروغين يـا شـرير در   : (J)داغ گذاشتن، نشان گذاشتن   

 .شود  شناساننده به قهرمان داده مياي زنند و يا نشانه مراحل بعدي، بر بدن قهرمان داغ مي

 .خورد شرير شكست مي: (I)پيروزي 
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 .يابد بدبختي يا كمبود آغاز قصه التيام مي: (K)التيام 

 . گردد قهرمان بازمي: (↓)بازگشت 

 .شود قهرمان تعقيب مي: (Pr)تعقيب، دنبال كردن 

  .شود كننده رها مي قهرمان از شرّ تعقيب: (Rs)رهائي 
 .رسد قهرمان به صورت ناشناس به سرزمين ديگري مي: (O)اشناختگي رسيدن به ن

 .كند اساسي مي قهرمان دروغيني ادعاهاي بي: (L)پايه  ادعاهاي بي

 .شود انجام دادن كار دشواري از قهرمان خواسته مي: (M)كار دشوار 

 . گردد شود و مشكل حل مي شده انجام مي كار خواسته: (N)حلّ مسئله

اي كـه بـه عنـوان نـشانه بـه او داده       قهرمان از روي داغي بر بدن و يا شي : (Q)شناختن  
 .شود شده بود، شناخته مي

 .شود قهرمان دروغين يا شرير رسوا مي: (EX)رسوايي 

 .كند قهرمان شكل يا ظاهر جديدي پيدا مي: (T)تغيير شكل 

 .شود شرير مجازات مي: (U)مجازات 

: 1386پـراپ،  . (نـشيند  و بر تخـت پادشـاهي مـي     كند    قهرمان عروسي مي  : (W)عروسي  
60- 132.(  

شـويم كـه بـا        هاي آن، با مقداري مواد اضافه روبرو مـي          پس از تجزية قصه به خويشكاري     
هـا تقـسيم    ها و انگيـزش  دهنده پراپ آنها را به دو مقولة پيوند      . هيچ خويشكاري منطبق نيست   

دارنـد چـسان      مـي    است كه بيان    شكيل شده پيونددهندگان اغلب از رويدادهايي ت    «. كرده است 
برد كه شخص ب چه كار كرده است، كـه لازم اسـت وي بدانـد تـا بتوانـد                     شخص الف پي مي   
ها بـراي اسـتقرار رابطـه مـستقيم ميـان دو              دهنده  تر، پيوند   به سخن كلي  . دست به اقدام بزند   

فقـط رابطـة    شخصيت قصه يا يك شخصيت و يك شيء در قصه، در جائي كه مقتضيات قصه                
  ).58: 1371پراپ، (» روند دهد به كار مي غير مستقيمي را اجازه مي

آگاهانيدن شخـصيت تـازه وارد بـه قـصه، كـه بـراي پيونـد دادن يـك                   : (§)پيونددهنده  
گـاهي آگاهانيـدن خـصلت      . رود  كـار مـي     خويشكاري به خويشكاري ديگر در جريان قـصه بـه         

  .وگو دارد گفت

ز انگيزش، دلايل و اهداف اشخاص قصه است كه باعث انجام كـار             مراد ا : (mot) انگيزش
  )153 -147: 1386پراپ، . (گردد آنها مي



١٢٧             شناسي پراپ الارواح بر اساس نظرية ريخت هاي روح ختار حكايتبررسي سا

  )ها پوشاني نقش هم(ها در ميان اشخاص قصه   توزيع خويشكاري-4,2
  :كند بندي مي پراپ عملكرد كنشگران را در هفت حوزه تقسيم

 حوزة عمل قهرمان؛ •

 حوزة عمل قهرمان دروغين؛ •

 مل ياريگر؛حوزة ع •

 حوزة عمل ضد قهرمان؛ •

 حوزة عمل بخشنده؛ •

 حوزة عمل دختر پادشاه؛ •

  .كننده حوزة عمل درخواست •
بـه عنـوان    . شود كه يك شخصيت، بيش از يك نقش بـه عهـده دارد              وليكن گاه ديده مي   

د همچنـين گـاهي چن ـ    . نمونه شايد يكي از افراد قصه هم شرور باشد و هم قهرمـان دروغـين              
  . را به عهده دارندشخص يك نقش

  
  ها شناسي حكايت  تحليل ريخت-3

هـاي   شناسي پراپ بـر ده حكايـت از حكايـت    در اين پژوهش قابليت تطبيق الگوي ريخت 
 و پرهيـز از بيـان مطالـب          به علـت حجـم زيـاد حكايـات        . الارواح بررسي شده است     كتاب روح 

 سعي بر آن بوده كه از آوردن        ها براي بررسي موردي انتخاب شد؛       تكراري اين تعداد از حكايت    
نكتة مهمي كـه بايـد    . هايي كه ساختار يكسان دارند تا آنجا كه ممكن بود، پرهيز شود             حكايت

الارواح نـه تنهـا از تـوالي     هـاي روح  هـا در حكايـت   به آن اشاره كرد، اين است كه خويـشكاري    
هاي   توالي خويشكاري كند؛ بلكه قانون خاصي نيز براي         خويشكاري در الگوي پراپ پيروي نمي     

خـواهيم  هـا   تحليل حكايـت  قسمت همانطور كه در  . ها قابل تعريف نيست     ميانجي اين حكايت  
كنند و از قاعـدة خاصـي پيـروي      كاركردها در هر حكايت به صورت متنوع حضور پيدا مي        ديد
 نيـاز و    توان گفت كه نياز و شرارت قبل از رفع          ها تنها مي    در مورد توالي خويشكاري   . كنند  نمي

هاي ميـانجي در      دفع شرارت، و كشمكش قبل از شكست و پيروزي حضور ميابد و خويشكاري            
  .اين بين قرار دارند و توالي مشخصّي نيز ندارند

هـا بـا      هاي بررسي شده بايد گفـت كـه در اغلـب حكايـت              هاي حكايت   در مورد شخصيت  
 در نهايت هم هميشه پيـروز  كند و قهرمان مورد نظر پراپ كه براي رسيدن به هدف تلاش مي          
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است، روبرو نيستيم؛ از اينرو در اين نوع حكايات از عنـوان شخـصيت اصـلي و شخـصيت اول                    
نكتـة   .شود  استفاده شده است و از طرف مقابل شخصيت اصلي با عنوان شخصيت دوم ياد مي              

هـا    ن حكايت هاي قهرمان دروغين و شاهزاده خانم در اي         قابل ذكر ديگر اين است كه شخصيت      
  . وجود ندارد

به علت وجود شيطان و هواي نفس به عنوان ضد قهرمان، شرير به دو صورت شرير مادي                 
و شرير معنوي تقسيم شده است و شرير مادي اغلـب در طـي حكايـت و يـا بـر اثـر شـنيدن                   

  .شود اي متنبه شده و اصلاح مي جمله
اين خانـه   :  بر اثر چشم برفت، گفت     دل نيز ) 1(درويشي را چشم بر مهرويي افتاد،        «-1,3

دست غوغاي عشق خرمن صبرش را بر باد داد، طاقتش طـاق            ) 2. (مرا خوش آمد، اينجا باشم    
پس آنگه آن درويش همت دربست تا مقصود خويش         ) 3(گشت، ماه اصطبارش در محاق شد،       

 ـ: .با دوستان اين كنند كه تو كـردي؟ گفـت         : او را گفتند  ) 4. (از پيش برگرفت   تـّي     مو ح ن هـ
  ).2: الارواح روح(» )5.(او كه باشدكه پيرامن سراپردة دلِ ما بگردد. يتعَرض لِقلَبي

  

  خويشكاري  عناصر  نشانه  هشمار

1  α صحنة آغازين  
  

2  A  شرارت  �  

3  H كشمكش  �  

4  K رفع نياز  �  

5  I پيروزي  �  

يعنـي دوري از  اش،   منظور از پيروزي در اين حكايت رسيدن درويش به هدف حقيقـي       ●
  .است) هواي نفس(عشق مجازي است كه در واقع پيروزي بر شرير 

  

 حركت حكايت

  يك حركتي

A                       I 
 

 AHKI  نمودگار

  

  
  

شـت و در  فت و درمي چند بـر سـرِ آسـتين دا          اند كه آن مردي در راهي مي        آورده «-2,3
درمي چند دارم به خـز فروشـان        : روي؟ گفت   كجا مي : يكي او را گفت   ) 1(عقيدتش خلل بود،    

شاءاالله چه حاجت است كـه زر بـر سـر     به ان : گفت. شاءاالله  بگو ان : گفت. شوم تا خزيّ خرم     مي

  درويش : قهرمان  ها شخصيت

  )عشق مجازي(هواي نفس : شرير
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او بگذشت، در راه طراري به وي بـازخورد و آن زر بـه حيلـت                ). 2(ار  بازآستين است و خزّ در      
وار بازگشت و باتفّـاق هـم آن مـرد بـه او      چون آن مرد واقف شد كه زر ببردند خجل  ) 3. (ردبب

شـاءاالله در     غلط كردي، ان  : گفت. شاءاالله  زر ببردند ان  : هان خزّ خريدي؟ گفت   : بازخورد و گفت  
  ).30: الارواح روح(» )4.(آن موضع بايد گفت تا فايده باز دهد

 

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين       

2  § ،A¹ ــصركمكي ــت(عنـــ ــو گفـــ ، )گـــ

نداشتن خوف قلب از    (معنوي    شرارت

  )خفاياي سلب

   ،  ��  

  

3  A² ،Ø ظاهري، شكست قهرمان شرارت  � ، �  

       )وگو گفت(عنصركمكي §  4

  
  
  

  

ارت معنوي و شرير معنوي نداريم و نشان مورد نظر در الگوي پراپ              در الگوي پراپ شر    ●
  .نيست
 در الگوي پراپ قهرمان در نهايت هميشه پيروز اسـت اگـر چـه در مـسير پيـروزي بـا                   ●

شكست هايي مواجه مي شود؛ وليكن در ايـن حكايـت قهرمـان شكـست خـورده و مـا نـشان            
  . قرار داده ايمØشكست قهرمان را 

  

  مرد خزّخر: شخصيت اصلي  ها شخصيت

  طرّار: شرير مادي

  خلل عقيده: شرير معنوي
 

كلمّ حضرت و مكرمّ درگاه عزتّ چون بـه طـور آمـد عـصا در دسـت                  تموسي آن م   «-3,3
راست چون خطاب جباري درآمـد كـه و   ) 1(داشت و آن عصا چوبي بود بي هيچ مكر و غايله،    

صاي  : موسي؟ قال ما تلك بيمينك يا موسي، در دست چه داري اي            چـون دعـوي    ) 2. (هيِ عـ
تا بداني كـه در هـر       ) 3(نصيب آشكار گشت، همي در حال عصا ماري شد و روي به وي آورد               

  ).69: الارواح روح(» )4.(چه دعوي نصيب كردي، فتنه و شور و آشوب و بلا پديد آمد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

 حركت حكايت

  يك حركتي

  
                        Ø¹A 

 

 A¹A²Ø  نمودگار



١٣٠ 1394 پاييز/ هفتمسال / 24 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

1  α صحنة آغازين    

2  § ،A شرارت)گو گفت(مكيعنصرك ،   ،�  

3  H كشمكش  �  

4  I  پيروزي  �  

 

 حركت حكايت

  يك حركتي

  
A                        I 

 

 AHI  نمودگار
  

  
  

وقتي در حـرم بـودم ده روز فاقـه          : كه او گفت  يعقوبِ اقَطع بصري    اند از     و آورده  «-4,3
گـشتم تـا      برخاسـتم و در آن وادي مـي       ) 1(چيز نيافتم، ضعفي بر من پديد آمـد         كشيدم و هي  

دور شلجمي ديدم افكنده، رفتم و آن را برداشتم و از تغير و بـوي                از) 2(باشد كه چيزي يابم،     
جعـت  : كه گرفته بود آن شلجم، هر چند خواستم كه به كار برم نتوانستم و كاَنَ قَائلاً يقول ليَ 

آن را بينداختم و در حرم رفتم و بنشستم، همي تا در اين             .  ايام و اَخدَت شَلجمةً متغيرةً     عشرَةًَ
و ) 3(بودم مردي عجمي درآمد به حرم، و پيشِ من بنشست و قمِطرة شكر پـيشِ مـن بنهـاد         

مـا در   : اين خاص ترُاست، گفتم سبب چيست كه اندر اين مرا خاص گردانيـدي؟ گفـت              : گفت
 همي موج بخاست و دريا مضطرب گـشت و بـيم بـود              -1-بوديم از مدت ده روز،         دريا نشسته 

عـزّ و   – هر كسي از ما نذري بكردند، من نذر كردم كـه اگـر خـداي                 -2-كه كشتي غرق شود     
 مرا خلاص دهد اين قمطره به صدقه دهم به آن كس كه اول ديدة مـن بـر وي افتـد از                       -جلَّ

سـر بگـشاد در وي   . ره بگـشاي قمط ـسـر ايـن   :  گفتم -4-.  و تو اول كسي    -3-مجاوران حرم،   
اكنـون بـاقي   : كعكِ مصري ديدم و لوز مقشرّ و شكرِّ سوده، از هر يكي مشتي برداشتم و گفتم              

سيِرُ اِليَـك    : پس با خود گفتم) 4. (اي باشد از من شما را       به كودكان خود بر، تا هديه      رزِقـُك يـ
آرند و تو به طلبِ آن از اين  به منَِ الواديِ، ده روز است تا روزي تو مي         عشرَةََ ايامٍ و انَت تطَل    منذُ

  ).110 -109: الارواح روح(» )5(گردي  سو و از آن سو مي
هـا از يكـديگر نـوع         اين حكايـت داراي دو حركـت اسـت كـه بـراي تفكيـك حركـت                 ●
شده و حركـت دوم    گذاري    شماره...) و1،2(گذاري متفاوت است و حركت اول به صورت           شماره

  .گذاري شده است  شماره-... و2، 1-به صورت 
  

  خدا: قهرمان  ها شخصيت

 )ادعاي منيت(موسي : شرير
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  :جدول حركت اول حكايت
  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  a نياز  �  

  �  رساند ياريگر ياري مي  $  3

4  K رفع نياز  �  

    )وگو گفت( عنصركمكي §  5
  

اي جادويي بـه او        آمده، و شي    در الگوي پراپ بخشده يا همان ياريگر به كمك قهرمان          ●
بخشد   بخشد، اما در اين حكايت بخشنده به كمك شخصيت اصلي حكايت آمده و آنچه مي                مي

هـاي موجـود بـين        گردد و شيء جادويي نيست؛ از اينرو به دليل تفاوت           موجب رفع نياز او مي    
الگـوي پـراپ    براي آن در نظر گرفته شده كـه در  $اين خويشكاري و خويشكاري پراپ نشانة  

  .وجود ندارد
شود وليكن در جملة آخـر كـه فـرد     وگو در سراسر داستان ديده مي       عنصر كمكي گفت   ●

كند به اين خاطر   وگو هدف اصلي از بيان حكايت را بيان مي          گويد، با اين گفت     باخود سخن مي  
ح وگوهاي مطر   صورت شامل همة گفت     شمارة اين عنصر در آخر حكايت آمده است كه به اين            

  .شده در حكايت نيز شود
  :جدول حركت دوم حكايت

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  A شرارت  �  

3  B ميانجيگري  �  

4  K التيام مصيبت  �  
  

طور واضح در حكايت نيامده است وليكن اگر حتي قبل و بعـد                اگرچه التيام مصيبت به    ●
توان دريافت كـه نـذر        مي)  ...و تو اول كسي   (جمله  اين حكايت را نيز حذف كنيم از روي اين          

  .برآورده شده؛ بنابراين مصيبت قبل از آن التيام يافته است
  

 حركت حكايت

  دوحركتي

 
k …  a            … 

 A           K  
 

           a$K                      حركت اول    نمودگار

 ABK                   حركت دوم    
  

دي         -رضـي االله عنـه    –معاذبن جبل   اند كه روزي      آورده «-5,3  بـه حـضرتِ نبـوت محمـ
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درآمد و از گريه مژگانِ خود را رستة لؤلؤ كرده و از آبِ ديده بر حواشي رخسار روزگـار سـيل                     
سـيدِ سـادات و منبـع    ) 1(دريـد،   همي باريد و به دست زاري لباسِ خويشتنداري خود را مـي       

اي، يكـي بگـوي تـا از          را چه بوده است كه چنين گريان و بريان گشته         يا معاذ ت  : سعادات گفت 
) 2(صبري بر دلت چنين غوغـا كـرد؟           اي كه لشگر بي     اسَتار عزتّ تقدير ربوبيت چه پيدا كرده      

آمـدم جـواني ديـدم بـه بـالاي سـرو        در راه مـي !  نبـوت و درة تـاج فتـوت   بدرگفت يا صدر و    
پـالود و هـر دو عـارض را از            يده، خون جگر از ديـده مـي       بركشيده، به رخ چون گل تازه بشكف      

آلود، بالاش به سرو ماند اگر از بارِ خوف خميده نبودي، رخش به گل مانـد اگـر    خونِ ديده مي 
 بودي، دو نرگس را از خونابه آب داده و بر روي مـاه از آب                نچكيدهاز خون جگر بر او سرشك       

را به نزديك من آر، تا يكي قصة غصة او بـشنوم، اگـر              يا معاذ او    : مهتر گفت ) 3. (زر نقاب داده  
اش از خوف گناه است به بشارت غفـران درمـان كـنم وگـر سـوختن دلـش از آتـش           آب ديده 

آورد بـه   معاذ رفـت و آن جـوانِ دلـسوخته را مـي    ) 4. (محبت است به ياد دوست مرهمي نهم  
يـا  : گفت) 5(به چه سبب رنجوري؟ جوانا : هزار ناله و زاري، تا به حضرتِ محمدي؛ مهتر گفت       

سيد چرا رنجور نباشم و چرا نگريم كه آسمان طهارت توحيـدم از غـيم هـواي بـشريت تيـره                     
گشته است و ديدة عقل از دود معاصيِ خيره شده، اگر آدم صفي در صف اول از صفوف تكبير                   

آمـد، و داود بـه   نداني نوحه كرد كه ملائكة ملكوت را بـر وي رحمـت    چكرده بود به يك زلتّ      
واگـر يحيـاي    . يك خطا چنداني زاري و افغان كرد كه مرغانِ آسـمان را بـر خودگريـان كـرد                 

 از ديده اشكِ خـوف  چندانمعصوم، پاك پاكزاده، پيغامبرزاده، هرگز گناه ناكرده و ناانديشيده،  
ريمـه كـه    فروريخت تا هر دو رخسار از مويه و گريه جراحت كرد، من اوليترم با ارتكابِ اين ج                

  . تن را از ناله بگدازم و ديده را از آب بپردازم
مهتـرا گنـاهم    : جوان اگر گناهت به پرّيِ زمين است تو را از من اميد شفاعت است، گفت              

جوانا اگر گناهت بزرگ است آخر از نهايت مر او را رقـم اسـت، مـر       . از پريّ زمين زيادت است    
ستدرك فهـم     آن دفتر جفاهاي خود را به درياهاي كرم حق      انداز كه ساحل بحر كـرم حـق مـ

جـوان ممـتحن نقـاب زعفرانـي را بـه           ) 6. (هيچ بشر نگردد و قعرِ او مشاهدة هيچ ديده نشود         
اي :  كـردار و گفتـار خـود برگـشاد و گفـت         بـه دست شرم بر هر دو رخساره ببست، و زفان را           

ام، هـر   هِ آخـرت راه زده من آنم كه بيست سال بر مختارانِ را  ! جوهر عصمت و اي پيكرِ رحمت     
گه كه شب از غاليه بر روي آفاق رقم زدي و ظُلمَ بر سركوهسار علمَ زدي، دستِ سپهر كرانـة                    

االله   يـا رسـول    -1-شكـستي؛     شبِ ديجور را بر فلك بستي، ظلم و تعدي من زندان حق را مـي              
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 ـ              ازه و جـوان از  دوش چون شب از سياهي بر هوا كلهّ زد و روي عالم به عنبر بيالود، عروسـي ت
سر تخت جلوه به گور آمده بود، من آن خبر شنيده بودم از خانة ادبار خود بـه گـورِ وي گـذر             
كردم و پرده از روي او برداشتم و او را بر سرِ گور كشيده و كفن از او برداشـتم و او را بـر سـرِ               

در ديـدة دلـم   وار بينداختم، چون به خانة خود بازآمدم صورتِ جمال آن نوعروس             خاك ناپاك 
 بريِد وسواس شيطان و سفير هواي نفَس پياپي گشت، هواي نفسم كمندِ شهوت              -2-آويخت،  

 اَما سمعِت اَنَّ الليّلَ اَخفي لِلويـل، تـا   -3-بر گردن بست كه همين وهلاَ اين تغافل از بهرِ چرا؟   
و هـر دو ديـده را از        كار به جايي رسيد كه از استيلاي آن تفكرّ جامة حفاظ از دل بينـداختم                

 اين همه فرياد و زاري از اين بوده است، راست كـه        -4-شرم بپرداختم و با آن مستوره ببودم؛        
آن آتشِ شهوات گم گشت و آن آتش هوي فرونشست، دست حـسرت نثـارِ حيـرت بـر سـرم                   

 وار نوحـه سـراييدن   بار شد، زبانم عنـدليب     ام ابر سرشك      ريخت، دلم خزانة احزان گشت، ديده     
جوان چون اين سخن بشنيد، ديـدة       . ما اقَربَك منَِ النَّار   ! يا جوانِ فاسق  : مهتر گفت ) 7. (گرفت

اميد از عالميان بخوابانيد و همت را از رحمتِ حق ببريد، مرتـعِ آهـوان را حديقـة انـس خـود        
ار ساخت، ملعب گـوران را مـستراح روح خـود گردانيـد، روزهـا و شـبها در آن بيابانهـا روزگ ـ                     

گذاشت؛ آهوان با وي الفت گرفتند، سبِاع با وي بيارميدند، وحوش گردِ وي جمع گـشتند،                  مي
 -5-راست كه چهل شبانه روز از كردة خود به خون دل عذر خواست و راهِ درگاهِ عفو بازيافت،                 

كـشيدم، مـرا     دادم و به قوت دِل بـار محنـت مـي            خداوندا من چرا سپاه غم در ديده مي       : گفت
ه به ديده نم ماند، و نه در دل قوت؛ يا به عفو خودم بنواز، يا در بوتة بلا بگداز، تا مگـر               اكنون ن 

اِلهَيِ اِن مشيَت اِليَ بلـَائي      . چون به آتش دنيا گداخته گردم، فردا به نعيم بهشت نواخته گردم           
طف ان رثت عليَ لبِسه     بقَدمي فكَمَ قرَعَت سنَِّ نَدمِي ، اِلهَي فعلي يسكتني وفقَري ينطقني فاع           

هنوز اين مناجات تمام نكرده بود كه آوازِ پرّ برِيدِ حضرت           . التقوي لم يخلق برد الرجاء و المني      
:  آمـد، پيغـامِ حـضرت رسـانيد و آيـت آورد            -السلام  عليه –آمد، سفيرِ مملكت نزديك پيغامبر      

كه گناه كنند و ديوان خود را به دودِ معاصـي سـياه   ؛ آنان از بندگانِ ما    حشةًوالّذيِنَ اذِاَ فعَلوُا فاَ   
  .كنند، پس چون از سرِ انتباه يك آه كنند من آن گناه ايشان را بدان آه بخشم

.  زمين نهاده است، تاج عفـو بـر سـرش نـِه      بريا محمد به نزديكِ آن درويش رو، كه روي          
 بيابـان عطـر عارضِـَين    جافيِ خاطي را؛ ديـد كـه خـاك     آمد تا كجا يابد آن جوان       مصطفي مي 

! اي مهتـر  : گفت. يا جوان سر از خاك بردار     : ساخته، غبار قفِار را كحُلي ديده كرده؛ مهتر گفت        
جنايـت دارم و    : گفـت . جوانا بيش مگـري   . معصيت دارم و رخ عاصيان بر خاك نهاده بهتر بود         
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.  زرد از دلِ پر درد اسـت       جوانا رخ زرد مدار، آري رخِ     . همواره آب از ديدة جانيان گشاده بهِ بود       
. جوانا دل پر درد مدار، آري در دلم جراحت معصيت است تا مـرهم مغفـرت نبـود بـِه نگـردد                   

جوانا بشارت مر تو را كه جريدة جريمتتَ را قلمِ محـو دركـشيدند، و صـحيفة عـذرت را مهـرِ                      
 -264:لارواحا روح(» -6-، )8( قبــول برنهادنــد، جنايتــت را درگذاشــتند و عقوبتــت برداشــتند

266.(  
  :جدول حركت اول

  

 
 
  
  
  
  
  
  

 

  :جدول حركت دوم
 

 
  
  
  
  
  

وزيري بوده است، يكي را از پادشاهان دنيا، خـزاين داشـت، كليـدِ هـر خزانـه بـه                    «-6,3
دست كسي نهاد، يك خزانه بود كه كليدِ آن خود نگاه داشـتي، هـروّز بامـداد كـه بـه درگـاه                       

پادشـاه را خبـر   ) 1. (ي شد درِ آن خانه باز كردي و در آنجا شدي و زود بيـرون آمـدي               خواست
پادشـاه در آن خانـه      ) 3(كليد از وزير بخواست به اميد آنكه در آنجا گنجي اسـت،             ) 2(دادند،  

من در اين شهر    : افزاري نهاده، از وزير پرسيد كه اين چيست؟ گفت          شد، عصايي و انباني و پاي     
 خود آورده بودم، پس هروّزي كه به درگاه تو آيم و اعزاز و اكرام تو بيـنم، خـود را               آمدم اين با  

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  ε خبرگيري  �  

3  ζ خبردهي  �  

4  a نياز  �  

5  ε خبرگيري  �  

    )وگو گفت(عنصركمكي §  6

7  ζ خبردهي  �  

8  K رفع نياز  �  

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α زينصحنة آغا    

2  mot انگيزش    

3  H كشمكش  �  

4  Ø ،A شكست و شرارت  � ،�  

5  a نياز  �  

6  K رفع نياز  �  



�١٣             شناسي پراپ الارواح بر اساس نظرية ريخت هاي روح ختار حكايتبررسي سا

تو ايني، خود را فرامـوش مكـن        : فراموش كنم، ديگر روزي درِ آن خانه بگشايم و با خود گويم           
  ) 289 -288: الارواح روح(» )5(

  

 
 
  
  
  
  
 

  .اين عنصر در الگوي پراپ وجود ندارد. خورد  پادشاه كه به دنبال گنج بود، شكست مي●
  

 حركت حكايت

  يك حركتي

 
                  Øζ 

    نمودگار

ζaεζØ                      
 

  

  ها شخصيت
  وزير: شخصيت اول

  پادشاه: شخصيت دوم
 

را از راه ببـرم،  طاووسِ يماني مـن  : گفت) 1(اند كه در مكهّ زني بود فاجره،      آورده «-7,3
برِ طاووس آمد و با وي سخن گفت بر سـبيلِ مـزاح،             ) 3(و طاووس مردي نيكو روي بود،       ) 2(
اگر مقـصودي   : چون به مقام آمدند، طاووس گفت     . صبر كن تا به مقام آييم     : طاووس گفت ) 4(

نگرنـد، نـه موضـع        سبحان االله خلقي بدين عظيمي مي     : آن زن گفت  . ت ترا، اينجا تواند بود    اس
انـد    اَليَس يرانَا االلهُ فيِ كلّ مكان، اي زن از ديدار خلق كه بندگان            : طاووس گفت . اين كار است  

اي  آن زن توبـه كـرد و صـديقه        ) 5(كنـي؟     كني از ديدارِ خداوندِ بندگان احتراز نمي        احتراز مي 
  ).375: الارواح روح(» )6(گشت 

  

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  ζ خبردهي  �  

3  a نياز  �  

4  ε خبرگيري  �  

5  ζ خبردهي  �  

6  Ø شكست  �  

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  A شرارت  �  

3  mot انگيزش    

4  η فريبكاري  �  

5  § ،H وگو گفت(عنصركمكي( ، ،�  
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 حركت حكايت

  يك حركتي

  
                       KA 

 

 AηHIK  رنمودگا
 

  

  
  

  

شود، در اغلب حكايات       در اين حكايت، شرير توسط شخصيت اصلي حكايت اصلاح مي          ●
  .عرفاني كتاب شرير اصلاح مي شود

) 1(شويي رفته بودم به شطِّ نيـل،    حكايت كرد كه وقتي به جامه  ذوالنوّن مصري  «-8,3
آمـد،   تن مشغول شدم در آن ميان ناگاه كژدمي را ديدم سخت عظـيم، مـي          چون به جامه شس   

 از آن عقرب بترسيدم فَاستعَذت بِااللهِ منِ شرّها فَكفاَني          -1-. كه هرگز بزرگتر از آن نديده بودم      
چون بـه لـبِ آب رسـيد ضـِفدعي از آب برآمـد              ) 2. (نگريستم  االله شرِّها، و از پي آن كژدم مي       

 و من   -2-يش را بداشت و آن عقرب بر پشتِ وي نشست و از نيل بگذشت،               بزرگ و پشتِ خو   
ازِاري بـر  . عبر النيّلَ عليَ ظهَرِ ضفدعٍ اِنَّ هذَا شأَناً: گفتم عقرب را به تعجب بماندم و با خود مي   

 و به موضعِ خود باز شد؛       -3-ميان بستم و از آن سوي آب شدم، آن ضفِدع آن عقرب را بنهاد               
رفت و من بر پيِ او، تا رسيد به درختي عظيم بـا شـاخهاي بـسيار، نگـاه كـردم                       ب مي آن عقر 

غلامي را ديدم اَمردَ و مست، در بنِ آن درخت افتاده و خوابش بازبرده، و عقل و هـوش از وي                     
 اين  در. هم اين ساعت اين كژدم اين جوان را هلاك كند         . انَِّا اللهِ و انَّا اِليَهِ راجعون     : برفته، گفتم 

شتِ او    -4-آمد، قصد كرد تا آن جوان را هلاك كند،          بودم، اژدهايي ديدم مي     آن عقـرب بـر پـ
رَ علـي ظهـرِ الـضّفدع،                         جست، و لَدغَ دِماغَ التَّنِّين و قتََلهَ و رجع اِليَ الماء و انََا خلفهُ حتـّي عبـ

 و بـه زخمـي او را        -5-قـرب بـر دمـاغِ آن اژدهـا زد،           آن ع . فرََجعت اِليَ الغُلامِ و هو عليَ حالهِِ      
من بازآمـدم و  ) 3(، -7-.  پس به لبِ آب آمد و بر پشتِ ضفدع جست و برفت    -6-هلاك كرد،   

  …: آواز برآوردم/ 2/در خوابِ غفلت بود، / 1/آن جوان را ديدم 
ه  و قص  …/ 3/روي به من كرد كه اي شيخ چه حالت است؟           . …. آن كودك بيدار گشت   

، بـسي بگريـست و      …چون كودك اين سخنان بشنيد دردي در دلـش آمـد،            / 4. /بازو بگفتم 
                 ه، فـَو ن عـصاك البارحـ نوحه كرد، و اَشَار بطِرَفَهِ نَحو السماء يا سيدي و مولَاي هذَا فعلـُك بِمـ

  كشمكش

6  I ،K ،شكست شرير  

  التيام مصيبت

�

� ،��

  

  ها شخصيت
  طاووس يماني: قهرمان

  زن فاجره:شرير



١٣٧             شناسي پراپ الارواح بر اساس نظرية ريخت هاي روح ختار حكايتبررسي سا

                    لـَبِس طالتَـِهِ وب ثيِـاب خَلـَع ي اَلقـَاك، و » /5/خِمـار الخيَـرِ و الرشّـد        عزَّتك لـَا اعـصيك حتَّـ
  ).390 -389: الارواح روح(

باشـد؛ بـراي مـشخصّ شـدن       اين حكايت، يك حكايت است كه داراي سه حركت مـي      ●
، و حركـت سـوم      … و   -1-، حركت دوم به صورت      …و  ) 1(ها، حركت اول به صورت        حركت

  .گذاري شده است  شماره…و / 1/به صورت 
  

  :جدول حركت اول
  

  
  
  
  

  :جدول حركت دوم
  

  
  
  
  
  
  
  

  سومجدول حركت 
  

  
  
  
  
  

  

  

  خويشكاري  عناصر  شانهن  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  a  كنجكاوي(نياز(  �  

3  K رفع نياز  �  

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

  �  عزيمت ↑  2

  �  .رساند مي ياري ياريگر $  3

4  A شرارت  �  

5  H كشمكش  �  

6  I پيروزي  �  

  �  بازگشت ↓  7

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  A شرارت  �  

3  ε خبرگيري  �  

4  ζ خبردهي  �  

5  K رفع شرارت  �  
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 حركت حكايت

  سه حركتي

 
a                   K 

↓                 ↑ 
A                  K  

 

  

  نمودگار

     aK                             حركت اول

                            ↑$↓AHI               ومد حركت

  AεζK حركت سوم  

  

  

  

  

  

  ها  شخصيت

  حركت اول

  ذوالنون مصري: شخصيِت اصلي

  حركت دوم

  عقرب: قهرمان

  ضفدع: ياريگر

  اژدها: شرير

  جوان: كننده درخواست

  حركت سوم

  جوان: شخصيت اصلي

  ذوالنون مصري: ياريگر
  

نگرسـت، غـلام      وقتي به آن غـلام مـي      ) 1(آن يكي در كارِ غلامي بود از آن خود،           «-9,3
آن مـرد تيـغ   ) 2(از سرِ دلال به جمال خود نظري كـرد،      نگرد  چون ديد كه خواجه به وي مي      

اي عجب غلامي كه نـزدِ تـو از جـان برتـر اسـت او را                 : گفتند) 3. (بركشيد و غلام را تباه كرد     
نگرم و او كه باشد كه به خـود           من بدو مي  . ظرُ اِليَهِ و هو ينظرُ اِليَ نَفسهِ      انُ: هلاك كردي؟ گفت  

  ).498: الارواح روح(» )4(نگرد؛ چرا كه چون نظرِ ما به او باشد او مستغرق نظر ما نباشد 
 

  
  
  
  
  

  .كند وگو هدف از آوردن حكايت را بيان مي  باز هم نويسنده به كمك گفت●
 حركت حكايت

  يك حركتي

 
A                  K  

  

  نمودگار
 

AK 

  خويشكاري  عناصر  نشانه  شماره

1  α صحنة آغازين    

2  A شرارت  �  

3  K دفع شرارت  �  

    )وگو گفت(عنصركمكي §  4
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) 2(د، رفتن ـ مردم بـه استـسقا مـي   ) 1(آمد  وقتي باران نمي  :گفت ذوالنوّن مصري  -10,3
اند چـه باشـد       خلقي گرد آمده  : من نيز به موافقت بيرون شدم، سعدون مجنون را ديدم، گفتم          

به حقّ شب   . بحقِّ ما جريَ البارحة   : او روي به آسمان كرد و گفت      : گفت) 3(اگر اشارتي كني؟    
  ).622: الارواح روح(» )5(همي حالي باران درايستاد ) 4. (دوشين

  

  
  
  
  
  

 حركت حكايت

  يك حركتي

 
A               K  

 AaB¹B²K  نمودگار

  

  
  

  

بينـيم بـه طـوري كـه سـعدون مجنـون هـم                ها را مي    پوشاني نقش    در اين حكايت هم    ●
  .كننده را دارد شخصيت اصلي حكايت است و هم نقش درخواست

  

    نتيجه-4

و پس از آن شرارت يا نياز ويـا هـر دو   يابيم كه صحنة آغازين  در مطالعة انجام شده درمي    
  . وجود داردها حكايتدر همة مورد 

الارواح بسيار خلاصه و مـوجز آورده شـده اسـت بطوريكـه گـاهي ديـده                  هاي روح   حكايت
اي قرار نـدارد؛ بـه علـت     شود بين خويشكاري اول و خويشكاري پاياني، هيچ عنصر ميانجي    مي

الارواح وجـود   هـاي روح  ها در تحليـل حكايـت      ها بسياري از خويشكاري     همين كوتاهي حكايت  
هـاي غيبـت، واكـنش قهرمـان، انتقـال مكـاني ، شـناختن،                خويشكاري  تادر اين حكاي  . اردند

  

  ها شخصيت
  يكي: شخصيت اول

  غلام: شخصيت دوم

  يشكاريخو  عناصر  نشانه  شماره

1  α ،A  آغازين، شرارت صحنة   ،�  

2  a نياز  �  

3  B¹ ميانجيگري  �  

4  B² ميانجيگري  �  

5  K رفع نياز، دفع شرارت  �  

  

  ها شخصيت

  سعدون مجنون: شخصيت اصلي

  ذوالنّون مصري: كننده اول درخواست

  سعدون مجنون: كننده دوم درخواست
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  . شود  و عروسي ديده نمي…رسوايي، 
الارواح ياريگر اغلب با طرح سؤال ويا بيان جملاتي تأثيرگذار، موجـب              هاي روح   در حكايت 

طريـق بـه او يـاري    شود و از ايـن   آگاهي طرف مقابل از خطاهايش و يا بيداري او از غفلت مي   
هـاي    در حكايـت  . كند  هاي مادي به شخصيت اصلي كمك مي        گاهي ياريگر با كمك   . رساند  مي

بررسي شده صحبتي از شيء جادويي نيست؛ از اين رو در پژوهش حاضر خويشكاري دريافـت                
دار شـده      نـشان  $رساند، تغيير يافته و با علامت         شيء جادويي به خويشكاريِ ياريگر ياري مي      

  . تاس
اي روبرو شديم كه در الگوي پراپ وجـود   الارواح با خويشكاري  هاي روح   در بررسي حكايت  

هـاي    هـا و مـصيبت      در نظرية پراپ اگر چه قهرمان در رسيدن به هدف، متحمل رنـج            . نداشت
شود؛ در نهايـت همـواره پيـروز اسـت و بـه               هاي زودگذري مواجه مي     زيادي شده و با شكست    

شود كه قهرمان و يـا        الارواح گاهي ديده مي     هاي روح   ؛ وليكن در حكايت   يابد  موفقيت دست مي  
خورد و ما با خويشكاري جديدي به نام شكـست قهرمـان مواجـه                شخصيت اصلي شكست مي   

  .ايم  مشخصّ كردهØشويم كه آن را با نشان  مي
هـاي مـورد نظـر در تعريـف           شناسـي پـراپ بـر حكايـت         به منظور تطبيق نظريـة ريخـت      

  :ها نيز تغييراتي صورت گرفته است يخويشكار
كند؛ ولـيكن     پراپ خويشكاري كشمكش را نبرد تن به تن بين شرير و قهرمان تعريف مي             

الارواح، كه كتابي عرفـاني اسـت، شـرير اغلـب معنـوي اسـت و        هاي روح  از آنرو كه در حكايت    
 صـورت   نبرد تـن بـه تـن نيـز      …وجود خارجي و جسماني ندارد مثل شيطان، هواي نفس و           

ها بـين قهرمـان و شـرير صـورت        گيرد؛ بنابراين هر نوع كشمكش و جدالي كه در حكايت           نمي
  . گرفته كشمكش به حساب آمده است

التيام مصيبت در الگوي پراپ موردي است كه عنوان آن در مطالعة حاضر به رفـع نيـاز و             
شود كه تمـام   ها نياز و يا شرارتي مطرح مي                   دفع شرارت تغيير يافته است؛ زيرا در همة حكايت       

الارواح با   هاي روح   اغلب حكايت . يابد  حكايت در پي رفع آن نياز و يا دفع آن شرارت جريان مي            
  .يابد اين عنصر پايان مي

وگو در تعريف پراپ يكي از عناصر پيوند دهنده است كه جهـت آگاهانيـدن شـخص         گفت
الارواح از عناصـر كمكـي اسـت          هاي روح   شود، ولي در حكايت    تازه وارد به قصه به كار برده مي       

كه در تفهيم حكايت به مخاطب نقش مهمي دارد؛ زيـرا اغلـب نكتـة اصـلي حكايـت در ايـن                      



١�١             شناسي پراپ الارواح بر اساس نظرية ريخت هاي روح ختار حكايتبررسي سا

وگوها نهفته است و نويسنده هدف از بيان حكايت و يا نتيجة آن را به كمك ايـن عنـصر                  گفت
  .كند بيان مي

  :از اين قرار است ها  حكايت اينفعال درهاي   شخصيتبراساس مطالعة انجام شده
  .كننده ياريگر و درخواست. شرير. قهرمان. شخصيت دوم). اول(شخصيت اصلي 

، و دو حكايت دو حركتـي       )8,3حكايت  (ها با يك حكايت سه حركتي،         در بررسي حكايت  
  .ها يك حركتي بودند روبرو شديم و بقية حكايت) ،5,3، 4,3هاي  حكايت(

 . شود ديده مي) 10,3(ها نيز در يك حكايت   نقشپوشاني هم

الارواح به طور     هاي روح   بنا بر آنچه گفته شد نتيجه، حاكي از آن است كه ساختار حكايت            
كامل با الگـوي پـراپ مطابقـت نـدارد؛ ولـيكن بـا ايجـاد تغييـرات ذكـر شـده در ايـن الگـو،                   

. ابـل تحليـل و بررسـي اسـت    شناسـي پـراپ ق   الارواح بر اساس نظرية ريخـت  هاي روح   حكايت
هـاي عرفـاني    توان برپاية نظرية پراپ الگوي جديدي را براي حكايت   همانطور كه بيان شد، مي    

  .هاي عرفاني ديگر به كار گرفت الارواح تعريف كرد و الگوي حاصل را در تحليل حكايت روح
  

   جداول-1,4

  ها  جدول خويشكاري در حكايت- 1,1,4
  

  خويشكاري  شماره

  نياز  1

  نيازرفع   2

  شرارت  3

  خبردهي  4

  خبرگيري  5

  كشمكش  6

  ياري  7

  شكست  8

  ميانجيگري  9

  عزيمت  10

  پيروزي  11

  فريب  12

  بازگشت  13
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  ها  جدول شخصيت در حكايت-2,1,4
  

  خويشكاري  شماره

  شخصيت اصلي  1

  قهرمان  2

  شرير  3

  ياريگر  4

  شخصيت دوم  5

  كننده درخواست  6
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